
 جانِ پدر کجاستی؟

 نویسنده: ریحانه کریمی

آن روز زودتر از همیشه آماده شدم. سال آخری بودن دانشگاه بوی عجیبی داشت؛ بوی پایان 

خواست این ها و آغازِ خدمت به جامعه. دلم نمیهای همکلاسیزمان. پایانِ خندهو آغاز هم

 .ای را هدر ندهمروزها تمام شود، پس تصمیم گرفتم لحظه

ها زودتر به دانشگاه ترین دوستم، صبحکلاسی و صمیمییک هفته بود که من و پروانه، هم

زدیم، در حالی گرفتیم و آرام قدم میشاپ کوچک کنار حیاط میمان را از کافیرفتیم. قهوهمی

 .دویدندهایشان میزده به سمت کلاسها زیر بغل، شتابها و جزوهکه دانشجوها با کتاب

تر از همیشه بود. لبخندی عمیق روی لب داشت، اما کلامی اما پروانه ساکت آن روز

 :گفت. پرسیدمنمی

 گویی؟چرا چیزی نمی –

 :ای آرام گفتبا خنده

دانم چه ام. نمیشب، از دنیایی دیگر آمدهاز کتابخانه نیمه« نورا»کنم مثل شخصیت حس می –

 .امپیش خواهد آمد، اما راضی

 «.بگو اراستش ر»رسیدم: ایستادم. جدی پ

 :پروانه مکثی کرد. سرش را پایین انداخت، بعد ناگهان با همان لبخند پررنگ گفت

خواهم تو هم شود. میچیز رسمی میکنم. با منصور. فردا همهمن دارم ازدواج می… تمنا –

 .باشی

داشت به ها، حالا ی سختینفسم گرفت. بغض شیرینی در گلویم نشست. پروانه بعد از همه

 .گذاشت. قول دادم کنار او باشمای قدم میزندگی تازه

ها. پروانه، مثل همیشه، ترین کلاسرفتیم سر کلاس استاد علی قاضی؛ یکی از پرهیجان

هایم ضعیف بود. استاد وارد شد، روی تخته ردیف اول نشست. من آخر کلاس، چون چشم

 :یش در کلاس پیچیدصدا .«حقوق جزا و مسئولیت اجتماعی وکلا» :نوشت

به نظر شما چرا یک وکیل فقط مسئول موکل خود نیست و در برابر جامعه هم وظیفه  –

 دارد؟

وگوها شروع شد. کلاس گرم گرفته بود. هنوز صدای بحث در هوا چند دست بالا رفت. گفت

 …بود که ناگهان صدای شلیک



پوش با کلاشینکف دو مرد نقاب ای بعد، در شکست.دیوارها لرزیدند. همه ساکت شدیم. ثانیه

ها را کر کرد. بوی باروت، مثل مه غلیظ، کلاس را پر ریختند داخل. صدای رگبار، گوش

 .کرد

زیر میزها پناه »با صدایی لرزان فریاد زد: را خوب به یاد دارم. استاد آخرین کلمات 

 «!بگیرید

خواست از سینه بیرون بزند. من خزیدم زیر صندلی، زانوهایم را محکم بغل گرفتم. قلبم می

ها خرد شدند. شیشهها متلاشی میگذشت. صندلیها از کنار گوشم میصدای سوت گلوله

 شدند. 

شد، بدن دیگری فرو گشتند. هر ماشه که کشیده میکردند، میهدف شلیک نمیها بیآن

سخت  کشیدن راافتاد. خون از زیر میزها جاری شد. بوی تند خون و باروت، نفسمی

 .کردم اگر قرار است چیزی نصیبم شود، زخم باشد نه مرگلرزید. دعا میکرد. دستم میمی

بعد از دقایقی که مثل یک قرن گذشت، صدای شلیک دور شد. جرئت کردم سرم را بالا 

 .بیاورم

ها جهنم شده بود. کف اتاق سرخ بود. رد خون مثل رود باریکی از میان صندلی… کلاس

هایم افتاده بودند؛ کلاسیها به خون آغشته شده بودند. اجساد همها و برگهکتاب کرد.عبور می

 .هایی که قرار بود چند ماه بعد وکیل شوندهمان

کرد. رسیدم به ردیف لرزید. آرام جلو رفتم. هر قدمم صدای خیس خون را بلند میپاهایم می

 .اول. چشمم افتاد به مانتوی صورتی پروانه

اش را گرفتم، تکان دادم. بدنش سرد بود. م خفه شد. روی زمین افتاده بود. شانهجیغ در گلوی

در میان  .هایم سیاهی رفت. زبانم قفل شدچند گلوله سینه و صورتش را شکافته بود. چشم

 انهمه دانشجو تنها من مانده بودم؟

بنام پدرم آوردم. شخصی بیرون  شاز کیف پروانه بلند شد. گوشی صدای  در همان لحظه

 تماس میگرفت...

های صبح، رؤیای ازدواجش، ها، قهوهها، خندهپاهایم سست شد. دنیا تاریک شد. تمام لحظه

گوشی  من چه داشتم که به آن پدر بگویم؟ تماس قطع شد و همه در یک لحظه فرو ریختند.

 لرزید.

 بود:و یک پیام که تازه آمده بار تماس داشته از طرف پدر  ۱۴۳من دیدم که 



 :های لرزان خواندمبا دست

 «جانِ پدر کجاستی؟»

 

 

تنها کاری که توانستم این بود که  .آمدنشستم کنار پیکرش. هیچ صدایی از دهانم بیرون نمی

 گوشی را به کیفش باز گردانم و دسته کیف را به دور گردنش بیاندازم تا حداقل شناسایی شود.

شدن را انتخاب کردم. خودم را از پنجره کلاس  من بین مردن و زخمی شدن، زخمی آن روز،

 پایین انداختم و با پای شکسته خودم را به دروازه دانشگاه رساندم. 

وی باروت هنوز در هایم پر از خون بود. بوقتی از میان اجساد بیرون رفتم، کفشمن آنروز 

 است.هنوز در گوشم  و جیغ ها ها. صدای گلولهزدسوام میبینی

از سمت یک پدر  ی کوتاهیک جمله همان یک پیام بود: ند،ی ماکه تا ابد در قلبم ماما چیزی 

 :که ساعاتی بعد جنازه دختر جوانش را تسلیم میگرفت

 «جانِ پدر کجاستی؟»

 

 :نوشتپی
، (۱۳۹۹عقرب  ۱۲) ۲۰۲۰نوامبر  ۲این داستان به یادبود حمله خونین به دانشگاه کابل نوشته شده است. روز دوشنبه، 

دانشجو و استاد  ۳۵ها درگیری رخ داد. در این رویداد تلخ، بیش از مهاجمان مسلح به دانشگاه کابل یورش بردند و ساعت

تن دیگر زخمی شدند. آن روز، دانشگاه ویران شد اما خاطره و آرزوهای جوانانش خاموش نشد.   ۵۰بیش از جان باختند و 

 .نکنیم چه بر فرزندان این سرزمین گذشت و چه بهایی برای دانستن پرداختنداین نوشته تلاشی است برای اینکه فراموش 

 

 


